
خسارت زلزله ترکیه به میراث جهانی یونسکو در سوریه و ترکیه
زلزله شــدید ۷.۴ریشــتری در ترکیه به »قلعه حلب«، 
کاخ قرون سطایی واقع در سوریه که در فهرست میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده، خسارت هایی وارد کرد. »همام 
سعد«، یکی از مقامات ارشد اداره آثار باستانی و موزه های 
سوریه در این باره گفت: »گزارش هایی مبنی بر شکاف در 
ارگ حلب دریافت کرده ایم و تیمی از متخصصان را برای 
بازرسی محل و ارزیابی خسارات اعزام کردیم.« روزنامه 
دیلی صباح نیز از تخریب قلعه تاریخی »غازیان تپه« در 
ترکیه خبر داده است که بر اثر وقوع این زلزله بخش هایی 
از جنوب، شــرق و جنوب شرقی قلعه تاریخی »غازیان 
تپه«، نابود شد و ویرانه های آن در جاده فرو ریخته است. 
همچنین گنبد و دیوار شــرقی »مسجد شیروانی« که 
در نزدیکی این قلعه واقع شــده است و در قرن هفدهم 
میلادی ساخته شده بود، ویران شده است. ترکیه دارای 
۱۹ و سوریه دارای شش محوطه ثبت شده در فهرست 
میراث جهانی یونسکو هستند. زلزله ترکیه تاکنون بیش از 

۵۰۰کشته و بیش از ۳۰۰۰مصدوم برجای گذاشته است. 
این زلزله در ســاعت ۴ و ۱۷دقیقه بامداد در مرز ترکیه 
و ســوریه رخ داد و کانون آن اســتان »قهرمان مرعش« 
در ترکیه بوده است. شهرهایی از جمله عثمانیه، آدانا و 
دیاربکر بر اثر زلزله آسیب دیده اند و کشورهایی همچون 

عراق، لبنان و سوریه نیز این زلزله را حس کرده اند.

 درست شد این دفعه دیگه حسابیه. مامان 
گفت: این قدر وقت روی درست می ذاشتی 

الان شاگرد اول کلاس بودی. 
اصلا بــه روی خودش نیاورد کــه با اونه، 
حالش خیلــی خوب بود. همه اش این پا و 

اون پا می کرد.گفتم: حسن چته؟ 
- چرا امروز ظهر نمی شه؟ 

- وا چرا مگه، چــه فرقی با روزهای دیگه 
داره؟ 

- داره؛ خوبم داره. 
 - زهرا
- بله. 

- امروز با مامان نرو  مسجد 
- برای چی؟ 

- می دونی تو شکل علامت سوالی، چقدر 
سوال می پرسی؟ بگو  چشم.

- به شرطی که برام تی تاب بخری 
- باشه شکم گنده.

نزدیک اذان ظهر بود که مامان گفت زهرا 
برو وضو بگیر بریم مسجد.

- مامان دلم درد می کنه، می شه نیام؟ 
- باشه. 

- حســن بدو بریم مســجد تو که تا الان 
داشتی آتیش می سوزندی، چیزیت نیست. 

- باشه مامان. 
خواســت بره به من چشمک زد، بعد چند 
دقیقه زنگ در حیاط  زده شد. حسن بود، 

لپم را کشید. 
- آفریــن خــوب نقــش دل درد را بازی 

کردی.

- حالا بگو  چی شده؟ 
- ده صبر کــن. گر صبر کنی ز غوره حلوا 

سازم. 
- ببین چی بهت می گم دقیق گوش کن.

سرم را تکون دادم. 
- تمام درها را می بندی 

- آخه برای چی؟
- فقط بگو  چشم.

 - چشم. 
- بعــد میری توی راه پلــه، منم میرم تو 

دستشویی حیاط. 
تا اومدم حرف بزنم دســتش را گذاشــت 
رو دماغــش به معنی هیس. دوباره ســرم 
را تکــون دادم، تو دلم گفتم کاش آدامس 

شیکم گفته بودم، تی تاب کمه.
- وقتی رفتی با تمام توان صدا بزن رفتم.

- باشه.
توی پله های بالکن ایســتادم و صدا زدم، 
من تو راه پله ام. حسن هم با تمام توان صدا 

زد اگر صدا شنیدی بدو بیا بگو. 
-باشه.

حســن محکــم طبــل مــی زد و من هم 
می دویــدم تو حیاط می گفتــم صدا میاد. 
حســن گفت: برو با تمام تــوان می خوام 
طبل بزنم. باید طبل من از همه بهتر باشه. 

گوش کن صدا چطوره؟
دویدم ســمت راه پله. حسن طبل می زد، 

شیشه های پنجره ها می لرزید.
کــه ناگهان صدای زنــگ در حیاط اومد. 
کســی که پشــت در بود، دســتش را از 
روی زنگ برنمی داشت، مدام زنگ می زد. 
ترســیده بودم، از اون طرف حســن هی 
محکم تر طبل مــی زد. دیگه صدای طبل 
و زنگ در حیــاط و کوبیدن تو در حیاط 
قاطی شــده بود و من مــات مونده بودم 

چکار کنم، که حسن صدای زنگ را شنید. 
از حیاط دوید و اومد. منم از راه پله اومدم 

توی پله اول.
-کیه؟ چرا اینطوری در می زنه؟ 

عین بهت زده ها مونده بودم.
- نمی دونم.

- الان در از جاش کنده می شه باز کن.
حســن با تــرس و لرز در را بــاز کرد. آقا 
مصطفی همســایه بغلی بود و عصبانی. یه 
هل داد به حســن و گفت: کیه داره طبل 

می زنه سر ظهر؟
حسن با ترس گفت: من می خواستم... 

آقا مصطفی گفت: می خواســتی ســردرد 
به جون همســایه ها بندازی که انداختی. 

مامانت کجاس؟ 
-رفته مسجد.

-یعنی حالیت نیســت سر ظهر وقت طبل 
زدن نیست. 

دو تا فحش داد و رفت. 
حسن در را بســت و گفت: زهرا بدو همه 
درها را باز کن خونه گرم شــده. منم طبل 
را قایم کنم برم مســجد. من رفتم درها را 
باز کردم و جلوی پنکه خوابیدم. مامان که 
اومد خونه گفت: چه از خدا بی خبری سر 
ظهر طبل می زد، حاج آقا نماز را اشــتباه 
کرد. دوبــاره خوندیم. اگه حســن با من 
مســجد نمی اومدی شک می کردم کار تو 

باشه.
حسن با رنگ پریده گفت: من من، من که 

مسجد بودم.
مامــان گفت: محرم شــد و ایــن صدای 

طبل ها.
من و حســن هم یه نگاه بهم کردیم. بعد 
از ناهار حسن گفت: آخ جون زهرا صدا تا 
مسجد هم رفته، طبل این دفعه عالی شده.

صدای ناهنجار

   فرزانه امجدی  
   نویسنده

وقتی قلــم موبایل را از غــلاف درمی آورم، 
انگار آماده رزمی درازدامن می شــوم، عرق 
می کنــم. با ایــن قلم تو نمی دانــی تا کجا 
رفته ام. تا اینجا تا پشــت هیچستان رفته ام. 
هر شاعر و نویسنده ای مثل شکسپیر، الیوت، 
گوته، رمبو و امثالهم شــانس داشته اند، در 
کنار دست شــان، زیر پایشان، نقب زده اند و 
به چشمه های جوشــانی دست یافته اند. در 
ایــن میان به جز رمبو به این دلیل، بســیار 
نوشته  اند. رمبو هم عمیق می نوشت و وسیع 
بود اما دوســتانش حســود بودند، او را آزار 
دادند، رمبو از فرانســه رفت، قاچاقچی شد، 
ولی دوســتانش او را نجات ندادند. بعضی ها 
بیشــتر و بهتر از حاکمان و سانســورچی ها 
عمل می کنند، چون این ها در خشکســال 
دمشــقی دچار شــده اند، گرفتار مخدرات 
و شــیر مستی های مخرب شــده اند و دیگر 
ناظم  و  بنویسند، »ریتسوس« ها  نمی توانند 

حکمت های پرکار را سرزنش می کنند. 
شکست خوردگان افراد خطرناکی اند، مثل 
خرمگس هســتند؛ توی چشم سوارکاران 
ماهر می روند تا آن ها را به دره های مخوف 
پرتاب کنند. این ها مقابل پای نویسندگان 
و شاعران موفق، مین می کارند، با ممیزان 
همکاری می کننــد تا آن ها را به مســلخ 
بیندازنــد. رمبو را همین هــا فراری دادند. 
رمبــو، آن ولگــرد متعالــی و آن عــارف 
شــیفته آزادی را مجبور کردند تا به ندای 

مقاومت ناپذیر سفر تن بدهد. 
رمبو هرگز از هســتی خود خشــنود نبود، 
انــگار او را محکــوم به زندگی و هســتی 
کرده بودند، رمبو احساس می کرد از تکرار 
و زشتی و کســالت دارد متلاشی می شود. 
او مثل ســرباز جوانی بود که او را خوابانده 

باشند و دو سوراخ سرخ در پهلوی راستش 
کار گذاشــته باشند. رمبو درهای حواسش 
را به روی احساســش بازگذاشته بود، تمام 
هم و غم او فقط دیدن، شــنیدن، فهمیدن 
و نوشتن بود.او هرچه را می دید می نوشت. 
او از طریق واژگان به مناطقی بسیار عمیق 
رســیده بود که همچــون درک )امر درک 
شدنی( باشد، رسیده بود. او تحول شعری را 
در زبانی رها شده از قیدوبندهای اجتماعی 
و افسارگســیخته قــرار داده بود. او »من« 
شــاعرانه اش را به »ما«یی پرشور تبدیل 
کرده بود و »سرود جنگ پاریسی« را برای 
ندای »برادری« نوشــت. از کمون فرانسه 
نوشت و تیرباران ها. بعدها موضع گیری های 
او در مقابل کمون پاریــس، او را در میان 
شــاعران و نویســندگان کاملا تنها و تکرو 
جلــوه داد. رمبو بعدا در شــعر »عیاشــی  
پاریسی« شــاعر را متعهد به بیان هق هق 
آدم های پســت، نفرت محکومان به اعمال 
شاقه و هیاهوی انسان های ملعون می داند. 
رمبــو را در همین دوران دچار بزرگ ترین 

بحران می کنند. 
او را در انواع و اقسام جنون غرق می کنند. 
او را مجبــور به شــلختگی وحشــتناکی 
می کننــد، او را بی ادب و گســتاخ کردند. 
بــه گونه ای که حتا مــادر و خواهرانش او 
را دیوانه نامیدند. رمبو با حرکات خشــن و 
ســخنان بی رحمانه و بی اندازه نکبت بارش 
همــه را می ترســاند و از خــود منزجــر 
می کرد. رمبو انقلاب را به خاطر عشــق به 
مردم و برادری دوســت می داشت. ادعای 
زیبایی شناســی هولناکی داشــت. او شاعر 
را »پرومته«ای می دانســت که باید آتش 
را بــدزدد و به میان مردم بیــاورد. او امر 
ناشناخته را دیده و به سرزمین رازها نفوذ 
کرده و کشــف تازه اش را زیسته بود. او در 
بیماران، بدترین جنایتکاران  میان بدترین 
و بزرگ ترین ملعونان زندگی می کرد. رمبو 
وقتی کتاب »بهشت مصنوعی« شارل بودلر 

را می خواند به مواد مخدر گرفتار می شــد، 
او مثل بودلر فکر می کــرد که مواد مخدر 
نیروهای ذهن را چند برابر می کند و به او 
احساساتی مافوق طبیعی می بخشد. بودلر 
در این کتاب به شکلی جامع این نظریه را 
بســط داده بود که انسان می تواند به اراده  
خود مقدمه  تولدی دیگر را فراهم بیاورد و 
برخی راه های حیرت انگیز را کشــف کند، 
می توان به خلسه ای رسید تا به اراده  خود 
به بهشت پا نهاد. رمبو پس از خواندن این 
کتاب، شعرهای پیشین خود را می سوزاند. 
او تمام رنج های دنیا را بر دوش می کشید. 
کتاب هــای »فصلــی در دوزخ« و»زورق 
مســت«اش در میان شــاعران سروصدای 
عجیبی به پا کرد ولی شــعر هیچ درآمدی 
برای او نداشت. باید تغییر شغل می داد. بعد 
از شکست کمون دیگر کم کم ادبیات برای 
او تبدیــل به یک آلترناتیو شــده بود، یک 
پناه گاه...اما از ســال ۱۸۹۰ درد شــدیدی 
در زانوی راســتش حس کرد.پای راستش 
را قطع می کننــد. آرتور رمبو در ۱۰نوامبر 
۱۸۹۱ در ۳۷ســالگی می میــرد. آرتور به 
خواهرش، ایزابل، التمــاس کرده بود او را 
سوار کشتی کنند چون باید به کانال سوئز 
برود. ورلن برایش نوشــت: »خوب کردی 
رفتی آرتور رمبو! هیجده سال از عمر تو از 
دست دوستی و شرارت و حماقت شاعران 
پاریســی و هم از دســت وزوز زنبور عقیم 
خانــواده کمی دیوانــه ات می رمید. خوب 
کردی پشــت پا زدی به همه  آن ســال ها 
در میــان تندبادهــا و زیر تیــغ گیوتین 
زودرس شان انداختی! حق داشتی که بلوار 
تن پروران و کافه های شعرشاشــان را ترک 
کنی و به خاطــر جهنم حیوانات و تجارت 
با دغل کاران و سلام مردم عادی...«)کتاب 
خوب کردی آرتور رمبو، ترجمه و گردآوری 
ســمیرا رشیدپور، ص.۱۶۷(. رمبو از دست 
مخنثان رهایی یافته بود و همچون افلیای 

غمگین بر موج های جنون سوار شده بود.

خوب کردی رفتی آرتور رمبو

   فیض شریفی  
   نویسنده

داستانک

میراث

کشفعجیبباستانشناسان؛

مواد مومیایی سازی در یک کارگاه 2600ساله
محققان در یک کارگاه مومیایی ســازی 2۶۰۰ساله 
مــوادی را پیدا کرده اند که احتمالاً در فرایند تبدیل 
اجساد به مومیایی استفاده می شده است. یافته های 
حاضر نشــان می دهند که این مــواد محصول یک 
زنجیره تأمین جهانی بوده انــد که اقلام مختلفی را 
از نقاطی مثل مدیترانه گرفته تا غرب آفریقا و حتی 

شاید آسیا، گرد هم می آوردند. 
به گزارش واشنگتن پست، دانشمندان در یک کارگاه 
ســاخت مومیایی قیر، چربی، روغن و صمغ هایی را 
پیــدا کرده اند که برای نگهداری از جســد مردگان 
اســتفاده می شــد. این کارگاه حتی برخــی از مواد 
ضدقارچی و ضدباکتری خود را احتمالاً از آسیا تهیه 
می کرده اســت. »محمد بهگت«زیست شــیمی دان 
مرکز ملی تحقیقات قاهــره و عضو تیم این تحقیق 
می گوید: »این واقعاً بخش جذابی از این فرایند است. 
اگر مصری ها تا این اندازه به دوردست ها وابسته بودند 
تا مواد طبیعی خاص خود را از این کشورهای خاص 
و نه بقیه کشــورهای نزدیک تر بگیرند، این مســئله 
نشــان می دهد که آن ها در کارشــان جدی بودند و 
آزمون وخطا نمی کردند؛ آن هــا واقعاً میکروبیولوژی 
می دانستند.« کشــف مواد مورد استفاده در ساخت 
مومیایی ها در یک کارگاه باســتانی در مصر محققان 
در ســال 2۰۱۶ ایــن کارگاه مومیایی ســازی را در 
نزدیکی هرم ســقاره کشــف کردند. در این سایت 
بیــش از ۱۰۰ظرف شــامل پیاله های سفارشــی و 
کاســه های قرمز دیده می شود. برخی از این ظرف ها 

نوشته هایی دارند که توضیح می دهند از مواد داخل 
آن ها چگونه باید در فرایند مومیایی کردن اســتفاده 
کرد. دانشــمندان با کمک این نوشــته ها می توانند 
مواد شــیمیایی درون آن ها را تجزیه وتحلیل کنند تا 
شــاید بتوانند دوباره این مواد را بسازند. این مطالعه 
اطلاعات ارزشــمندی را درباره چگونگی تأمین مواد 
موردنیاز برای مومیایی سازی در این مقطع از تاریخ 
مصر باســتان ارائه می کند. بااین حال، محققان هنوز 
نمی دانند که اکتشــافات آن ها در ســایت سقاره تا 
چه اندازه مختص به این ســایت ویژه است. یکی از 
پژوهشــگران این پروژه اضافه می کند: »این مطالعه 
جدید بســیار مهم اســت، چون مــدرک قابل لمس 
جدیدی را در اختیار ما قرار می دهد؛ اما دقیقاً همان 
چیزی نیســت که انتظار پیداکردنش را داشــتیم.« 
نتایج کامل این مطالعه در مجله Nature منتشــر 

شده است.

موزه

روزي که ایران دارای قانون مطبوعات شد
۱۸بهمن سال ۱2۸۶ )هفتم فوریه ۱۹۰۸( نخستین 
قانون مطبوعــات در ایران در ۵۳ مــاده از تصویب 
مجلس شوراي مليّ گذشــت. گرچه این قانون بهتر 
از اصلاحیه هــا و قوانین مطبوعاتی بعــد از آن بود 
)به اســتثنای ضابطه موقّت دولت مصدق و مصوبهّ 
شــورای انقلاب(، اما بسیاري هســتند که وضع آن 
قانون را بدعت و آغــازی منفی می دانند که مانع از 
رشد ژورنالیســم ایران شده است، زیرا که این قبیل 
مقررات )صرف نظر از کدام کشــور( نشر روزنامه را 
مقیّد ســاخته و صدور مجوّز نشریه و امر نظارت را 
در کنترل دولت قرار داده حال آن که ژورنالیســم، 
خود یک رُکن از قواي دمکراســی است و رکن های 
متشــکله یک دمکراســی باید مُنفک از هم باشند. 
مقایســه قانون های مطبوعات ایــران در طول زمان 
با هم، هر کدامشــان را ناقض بخشي از قانون دیگر 
نشــان می دهد و چنین برمی آید که اصول و فلسفه 
»روزنامه نگاری« و اســتانداردهای جهاني این حرفه 
در تنظیم این ضوابط ملاک کار نبوده و تنها سیاست 
دولت های وقت منظور نظر بوده اســت. براي مثال؛ 
در یک برهه یک قانون مطبوعــات ایران کارمندان 
دولت را ممنوع از داشــتن نشریه عمومي )حرفه ای( 
و اشتغال به کار روزنامه نگاری می کند و قانون دیگر 
ایــن مورد منطقــي را حذف، و قانون ســوم دوباره 
برقــرار می دارد. قانــون چهارم با ایجاد یک رشــته 
پیچ و خم، عملا داشــتن نشــریه را برای یک دسته 
از اتباع ایران دشوار می کند و به گونه ای تنظیم شده 
اســت که برخلاف کشــورهای دیگر و اصل تفکیک 
قوا، سازمان های عمومي هم می توانند روزنامه نگار و 
روزنامه دار شوند! و ... حال آنکه روزنامه داری کسب و 
کاری است همانند طبابت، مهندسی، کتاب فروشی، 
رستوران داري و ... و برای اشتغال به آن باید تخصّص 
داشــت و دســت کم در شــرح وظایف و منظور از 
تاســیس ســازمان، روزنامه داری قید شده باشد. در 

شرح وظایف یک شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی 
و ... »روزنامــه داریِ به صورت حرفــه ای، نه بولتن 
اختصاصی و وبســایت« دیده نمی شــود. در تعریف، 
نشــریه اختصاصی نمی تواند تک فروشی داشته باشد 
و آگهی تجاری بگیــرد. به علاوه، نباید از اینکه یک 
روزنامه نگار با تجربه بخواهد روزنامه داری کند واهمه 
داشــت و پیش داوری کرد، به همان گونه که منطقا 
نمی توان گفت پروانه ساخت اتومبیل نمی دهیم زیرا 
که اتومبیل ممکن اســت تصادف کند و آدم بکشد. 
روزنامــه اینک بزرگ ترین وســیله دفاعي یک ملت 
است و اگر در دست یک ژنرال با تجربه )روزنامه نگار 
حرفه ای( باشد منافع و سلامت ملت را حفظ و جامعه 
را در برابر هرگونه پیشــامدی آماده می سازد و مانع 
فســاد اداری ـ اقتصادی می شــود. در قرن 2۱ نفوذ 
قدرت ها به خاطر موشک ها و بمب هایشان نیست، به 
دلیل رسانه هایشان است که راه اجراي سیاست های 
آن ها در هر زمینه ای را هموار می سازند. می دانیم که 
سرمایه یک رســانه »روزنامه نگار ماهر و آگاه« است 
نه پول و وسائل دیگر و در دنیای امروز، روزنامه نگار 
واقعی موجودی اســت کمیاب. ضعف روسیه که آن 
همه موشــک و کلاهک اتمی و وســعت خاک دارد 
نداشتن شــمار لازم روزنامه نگار ماهر، آگاه و دلسوز 
اســت. در قانون مطبوعات مصوّب سال ۱۳۶۴ پیش 
شرط »روزنامه نگار بودن« در میان شرایط متقاضی 
دریافت پروانه دیده نمی شــود و نبود همین شــرط 
ســبب شده است که هرکس بتواند با داشتن مدرک 
تحصیلی لیسانس از دانشــگاه ـ در هر رشته و سنّ 
بالاتر از نصاب معیّن و نداشــتن پیشــینه کیفری و 
تأیید صلاحیّت امنیتی درخواست صدور پروانه کند. 
پس از یک قرن و اندی که از تصویب نخستین قانون 
مطبوعات ایران گذشته اســت، هنوز پروانه )مجوّز( 
انتشار نشریه را »امتیاز« و دارنده آن را صاحب امتیاز 
منبع:روزنامک )دارندهِ برتری!( ذکر می کنند. 

حافظه تاریخی

Dارتباطمیانمکملهایویتامین
وکاهشتمایلبهخودکشی

دانشمندان می گویند مصرف مکمل های ویتامین D با 
کاهش نرخ خودکشی و آســیب به خود ارتباط دارد. 
تحقیقات جدید نشان می دهند افرادی که این مکمل ها 
را دریافت کرده اند، کمتر از بقیه دســت به خودکشی 
زده اند. گروهی از پژوهشگران در مطالعه ای روی گروه 
بزرگی از کهنه ســربازان آمریکایــی دریافتند که نرخ 
 D خودکشــی در میان افرادی که مکمل های ویتامین
را مصرف می کردند، خیلی کمتر از بقیه اســت. آن ها 
برای انجام این تحقیق اطلاعات صدها هزار کهنه سرباز 
را بررســی کردنــد و به دنبال افرادی گشــتند که در 
سال های 2۰۱۰ تا 2۰۱۸ حداقل یک بار دارو دریافت 
کــرده بودند. محققان با بررســی اطلاعات افرادی که 
ویتامین D مصرف می کردند و بقیه افراد که این مکمل 
را دریافت نمی کردند، متوجه شدند که نرخ خودکشی و 
آسیب به خود در گروه دوم ۰.۳۶درصد و در گروه اول 
۰.2درصد بوده است. به طور دقیق تر، مصرف ویتامین 
دی 2 همراه با کاهــش ۴۸.۸درصدی و ویتامین دی 
۳ با کاهش ۴۴.۸درصدی نرخ خودکشی مشاهده شد. 
البته دانشــمندان می گویند این رابطه نه از نوع علت و 
معلولی، بلکه از نوع همبســتگی است. آن ها همچنین 
ادعا می کنند که این رابطه در افراد سیاه پوست قوی تر 
است و به کاهش ۶۰درصدی نرخ خودکشی می رسد. 
به علاوه، این پیوند ظاهــراً در گروه افرادی که کمبود 
ویتامین دی داشته اند، برجسته ترین تأثیر را داشته؛ نرخ 
خودکشی در این افراد با مصرف مکمل های ویتامین دی 
بیش از ۶۴درصد کاهش پیدا کرده اســت. این مطالعه 
جدید تأیید می کند که ویتامین دی می تواند در زمینه 
افسردگی و رفتارهای وابسته به خودکشی نقش مهمی 
ایفا کند. بااین حال، پژوهــش حاضر محدودیت هایی 
هم داشــته است. برای مثال، محققان به خاطر بررسی 
اسناد ثبت شده نمی توانستند متوجه شوند افرادی که 
نرخ خودکشی پایین تری داشته اند، تحت تأثیر عوامل 
دیگری مثل گروه های حمایت اجتماعی بوده اند یا خیر. 
بنابراین لازم اســت تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا 
معلوم شود که رابطه میان مصرف ویتامین D و کاهش 
نرخ خودکشی می تواند یک رابطه علت و معمولی باشد 
 PLoS One یا خیر. نتایج پژوهــش حاضر در ژورنال

منتشر شده است.

دنیای علم

برایاستفادهدرشهرهایساحلی؛
آبدریابهسوختپاکتبدیلمیشود

محققان دانشــگاه آدلاید اعلام کردنــد از آب دریای 
تصفیه نشده ســوخت هیدروژن پاک تولید کرده اند. 
تقاضا برای سوخت هیدروژن که یک منبع پاک است، 
در سال های آینده افزایش می یابد. این درحالی است 
که جهان همچنان در حال کاهش مصرف سوخت های 
فســیلی به نفع منابع انرژی پاک است. یافته های این 
تحقیق به تدریج انــرژی پاک ارزان تری برای مناطق 
ساحلی فراهم می کند. پروفسور شیژانگ کیائو یکی از 
رهبران این پروژه می گوید: ما آب دریا را با کارآمدی 
حدود ۱۰۰درصد به اکســیژن و هیــدروژن تبدیل 
کردیم تا هیدروژن سبز برای الکترولیز بسازیم. برای 
این منظور از یک کاتالیزور ارزان قیمت که در فرایند 
الکترولیزر تجاری به کار می رود، اســتفاده کردیم. به 
طــور معمول آب دریا باید قبل از تجزیه به هیدروژن 
و اکســیژن از طریق الکترولیز، تصفیه شود. محققان 
پروژه جدید ادعا می کنند با استفاده از اکسید کبالت 
و اکسید کروم روی سطح کاتالیزور، شاهد عملکردی 
بودند که مشابه به کارگیری کاتالیزورهای پلاتینیوم و 
ایریدیم در آب تصفیه و یونیزه شده است. آب دریا در 
مقایسه یک منبع وسیع است و می توان با استخراج 
ســوخت هیدروژن از آن بدون تصفیــه در هزینه ها 
صرفــه جویی کرد. به هرحال اگــر این روش به طور 
موفقیت آمیــز در مقیاس تجاری اجرا شــود، احتمالا 

بتوان در شهرهای ساحلی از آن استفاده کرد.
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 رأی خداوند مملکت آن اســت که دشمن کوچک را 
محل ننهد یا دوست را چندان پایه دهد که اگر دشمنی 
کند بتواند. حق بزرگان به زیر دستان شروط خدمت 
به جای آوردن است و کمال فضل خداوندگاران شکر 

خدمت بندگان گفتن و منّت نانهادن.

جزئیات سعدی

ترکیب دوقطبی  دوقطبی:در اصطلاحات شیمی 
زمانی است که یک مولکول از نظر بار خنثی باشد 
که دســت کم یک بار مثبت و یک بار منفی را در 

خود حمل کند.

مشق کلمات

  محبــوب گوربه گورم! قربــون قدمت داری میای 
ســمت من دیگه توقف نکن، یک راســت برو خونه 
ســالمندان. نکبــت مگه قراره پرســتار ســالمند 

باشم؟)ایلگار(
   آدم هــای صبور یک باره ترک تــان می کنند، آن 
هم وقتی که سخت مشغول اولویت های غیر از آن ها 
هســتید! با یک لبخند ســرد برای همیشه می روند 
و جای خالی شــان برای همیشــه یخ می بندد. آن ها 
هرگز برنمی گردند! آدم هایی که صبور هستند، شاید 
بودن شان خیلی معلوم نشــود، اما نبودن شان قطعا 

زجرآور است... )زینب کریمیان(
  من آدم باجنبه ای هســتم ولی اگر یه شوخی ای 
کردی و من ناراحت شــدم یا باهات برخورد کردم، 
یعنی تو جزو کســایی نیستی که اجازه ی اینو داشته 

باشی با من شوخی کنی. )سایه(
   زودرنجی چه در فضای مجازی چه دنیای واقعی 
تبدیل به یک بحران شــده و هیــچ مرجعی هم به 

دنبال آموزش و رفع و اصلاح آن نیست. )ضدی(

مجازستان


